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Abstract: 
Zurārah Ibn A’yan was a renowned religious scholar, researcher and luminary 
living in the second century in Kofa. Zurārah and his family are among the 
 influential figures in religious scholarship, rhetoric and Hadith, leaving 
 behind a rich legacy of hadiths and narrative accounts. His actions and schol-
arly understanding, his insightful comments and questions from Imams 
and his quotations clearly prove him as having a prominent and influential 
thoughtline and deductive reasoning. This paper aims to investigate signifi-
cant aspects of his thoughtline such as exploration of characteristics of Imam-
ate, definition of Imamate and guardiaship, the sphere of Imamate, major 
characteristics of Imamate namely special knowledge, status and the elevated 
position of Imamate. A careful investigation of ideology and propositions be-
longing to this religious researcher and rhetoric, draws the knowledge seekers 
closer to having a better understanding of the concept of Imamate among 
researchers and rhetoricians. 
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مقاربة مفهوم الإمامة في فكر 
زرارة وعائلته

كبر أقوام كرباسي2 هادي إلياسي1/ أ

الخلاصة

زرارة بــن أعيــن فقيــه ومحــدّث ومتكلــم إمامــي شــهير، عــاش فــي القــرن الثانــي مــن الهجــرة فــي مدينة 
الكوفــة، ويعــدّ زرارة وعائلتــه _ آل أعيــن _ مــن الشــخصيات المؤثــرة فــي الفقــه والــكام والحديــث 
الإمامــي، حيــث رويــت عنهــم أحاديــث كثيــرة، لكــنّ الخــط الفكــري لــزرارة تميّــز عــن باقــي المحدّثين 
ــه وفهمــه الاجتهــادي وأســئلته الموجهــة للأئمــة المعصوميــن؟عهم؟،  والمتكلميــن فــي الكوفــة بأدائ
. وقــد حاولنــا فــي هــذه الدراســة بحــث 

ً
وكذلــك الروايــات المنقولــة عنــه، مــا جعلــه أكثــر شــهرةً وتأثيــرا

لة لمفهــوم الإمامــة، نحــو تعريــف الإمامــة والولايــة وحدودهــا وخصائصهــا المهمــة  العناصــر المشــكِّ
كالعلــم الخــاصّ ومناصــب الإمــام ومقاماتــه، مــن وجهــة نظــر زرارة وعائلتــه، ولا ريــب فــي أنّ بحــث 
الأفــكار والتصــورات التــي يحملهــا هــذا المحــدّث والمتكلم الكوفي الكبير حول الإمامة يســاعدنا على 

إدراك مفهــوم الإمامــة مــن منظــور المحدّثيــن_ المتكلميــن بصــورة أفضــل.

الكلمـات المفتاحيـة: زرارة بـن أعيـن، علـم الإمـام، خصائـص الإمـام، مقـام الولايـة، مقـام افتـراض 
الطاعـة، التحديث.
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 واکاوی مفهوم امامت در انديشة 
زراره و خاندانش

عاآی هلیاسی1/هربر ه وهر ررژاسی2

چکیده
زرارة بـن اعیـن، فقیـه، محـدث و متکلـم نامـی امامـی قـرن دوم هجـری در کوفـه اسـت. 

کام و  زراره و خانـدان او یعنـی آل اعیـن، از جملـۀ شـخصیت های اثرگـذار در فقـه، 

فهـم  و  آنهـا، احادیـث بسـیاری در دسـت اسـت. عملکـرد  از  کـه  امامیه انـد  حدیـث 

ی،  اجتهـادی زراره و پرسـش های او از امامـان معصـوم؟عهم؟ و نیـز نقل هـای رسـیده از و

خـط فکـری زراره را در میـان محدثـان و متکلمـان کوفـه برجسـته و اثر گذار کرده اسـت. 

گسـترۀ ولایـت،  ی مؤلفه هـای مفهـوم امامـت همچـون تعریـف امامـت و ولایـت،  کاو وا

ویژگی هـای مهـم امامـت _ مثـل علـم ویـژه _ و نیـز مناصـب و مقامـات امـام در اندیشـۀ 

زراره و خانـدان او، در ایـن نوشـتار انجـام شـده اسـت. بررسـی اندیشـه ها و انگاره هـای 

یافـت بهتری از  راجع بـه  امامـت در تفکـر ایـن محـدث و متکلـم بـزرگ کوفـی، مـا را به در

مفهـوم امامـت نـزد جریـان محـدث _ متلکمـان نزدیـک می کنـد.

کليد واژه هـا: زرارة بـن اعیـن، علم امام، ویژگی هـای امام، مقام ولایت، مقام افتراض الطاعة، 

تحدیث.
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واکاوی مفهوم امامت در اندیشۀ زراره و خاندانش

 مــقـــــــــالــۀ پـــژوهـشـــــــــــی  
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مقدمه
فقیـه،  پنجـم و ششـم؟عهما؟،  امامـان  گردان  و شـا از اصحـاب  اعیـن شـیبانی  بـن  زرارة 

کنـار عبدالملـک، حمـران، عبدالرحمـان و بکیر،  کـه در  متکلـم و ادیـب کوفـی اسـت1 

بـا فضیلت  تریـن فرزنـدان اعیـن بـه شـمار می آینـد؛ هرچند در ایـن میان، بـه برتری تفقه 

کیـد شـده اسـت.2 زراره در شـمار چنـد شـخصیت ممتـاز  برادرانـش تأ بـر سـایر  زراره 

کـه هر چنـد برهـه ای از زندگـی اش، وابسـتۀ جریـان متکلمـان  کوفـی اسـت  اندیشـه ورز 

کوفـی بـوده اسـت، امـا بعد هـا مسـیر خویـش را از ایـن خط فکـری جدا می کند و شـیوه و 

منهـج محدثـانِ متکلـم را ترجیـح می دهـد. ایـن مطلـب البته تنها دلیلی نیسـت که او 

گروهی از خاندان و  را در نظر محققان جایگاه ویژه ای بخشـیده، بلکه وفاداری فکری 

گسـترده تر روایات  وابسـتگان نسـبی او در پاره ای از مسـائل فکری و طبعاً نقل و انتقال 

از سـوی ایشـان در مقایسـه بـا اندیشـمندان مطـرح دیگـری هماننـد مؤمـن طـاق، هشـام 

یـت  گروهـی بـا محور بـن سـالم و هشـام بـن حکـم، ایـن زمینـه را فراهـم آورده اسـت تـا 

کامـی زراره  کامـی او در سـدۀ دوم هجـری سـامان یابـد.3 دیدگاه هـای  اندیشـه های 

و  ایمـان  الهـی،  افعـال  قـدر،  و  بـاب مسـئلۀ اسـتطاعت  به ویـژه در  ی،  و نظریه هـای و

کوفـه  کفـر، معرفـت، تحدیـث و ماننـد آن، زراره را بـه یکـی از خبرسـازترین چهره هـای 

کنش هـای متعـددی در قالـب مـدح و ذم او را در پـی  تبدیـل سـاخته اسـت و طبعـاً وا

یخ اندیشـه های  داشـته اسـت.4 بعیـد نیسـت همیـن منزلـت و نقش علمـی زراره در تار

کـرده باشـد تـا بـه شـناخت و بررسـی  ی را نـزد محققـان ایـن حـوزه برجسـته  اعتقـادی، و

اندیشـه  های او و خاندانـش دسـت یازنـد.

بر همین اسـاس این پژوهش نیز در صدد اسـت تصویر روشـنی از اندیشـه های زراره در 

حـوزۀ مفهـوم امامـت اعـم از گسـتره و قلمـرو و شـرایط و ویژگی هـای آن بـه دسـت دهـد. 

یـخ کام، هنوز نظام هـای کامی ای که  البتـه نکتـۀ قابـل توجـه آن کـه، تـا ایـن دوره از تار

1. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 175، ش 463.
2. ابوغالب زراری، احمد بن محمد، رسالة ابي  غالب، ص 188.

کوفه، ص 27. کلامی  3. جمعی از پژوهشگران، جستارهایی در مدرسۀ 
کشّی، محمد بن عمر، رجال، 345/1، ش 208 و 235.  .4
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که بتوان  کامی بغداد و حله شاهد آن هستیم، شکل نگرفته است  بعد ها در مدارس 

ی بـدان اعتقـاد داشـتند  کـه زراره یـا خانـدان و مشـخصاً الگـو و نظـام جامـع امامتـی ای 

اندیشـه ها یخـیِ  تار گزارش هـایِ  از لابـه لای  را  ایـن مباحـث  بایـد  ارائـه نمـود؛ بلکـه   را 

ید و جست. کاو که توسط ایشان نقل شده،   و یا روایاتی 

1. ضرورت وجود امام
کوفه، یکی از اساسی ترین ارکان اسام، بلکه  آموزۀ امامت در باور اصحاب امامیه در 

کـه نه تنهـا در  اصلی تریـن رکـن آن بـه شـمار مـی رود. اهمیـت ایـن تلقـی تـا آن جـا اسـت 

اندیشـۀ آنـان وجـود لحظـه ای بـدون امـام بـرای زمینیـان متصـور نیسـت، بلکـه معرفـت 

کـه از جانـب خداونـد  و شـناخت آمـوزۀ امامـت و نیـز مصـداق امـام بـه عنـوان فـردی 

کوفـه، ایـن شـناخت و  منصـوب شـده اسـت، لازم و بایسـته اسـت. در نظـر متکمـان 

ابعـاد  کـه  فـردی  و  ایمـانِ حقیقـی قلمـداد می شـود  از مبانـی ضـروری و لازم  معرفـت 

ایـن دغدغه منـدی  را نشناسـد، معـذورِ عنـدالله نیسـت.  او  امـام و شـخص  وجـودی 

اصحـاب امامیـه در کوفـه را می تـوان به آسـانی در برخـی سؤالاتشـان از ائمه؟عهم؟ یافت. 

کرم؟صل؟ جایگاهی  در واقـع امامیـان کوفـی چنیـن معتقد بودند که امام بعد از رسـول ا

بـرای  او  نه تنهـا وجـود  لـذا  زمیـن می باشـد؛  ی  بـر رو و یگانه ولی خـدا  بـس عظیـم دارد 

هدایـت امـت ضـروری اسـت، بلکـه شـناخت او نیـز امـری لازم و واجـب اسـت.

ضـــرورت وجـــود امـــام در جامعـــه همانند ضـــرورت وجود نبـــی، از جملـــه نگرش های 

اعتقـــادی در میـــان متکلمـــان اســـامی اســـت؛ هرچنـــد در ضـــرورت وجـــود امـــام از 

منظـــر کامـــی یا فقهـــی اختاف نظـــر وجـــود دارد. امامیه بـــا توجه به صفـــات خداوند 

ماننـــد رحمـــت، جود و حکمـــت، وجود و نصـــب امـــام را واجب می داننـــد و ترک آن 

را مســـتلزم نقـــض هر یـــک از صفـــات الهی قلمـــداد می کنند. ایـــن اعتقـــاد را می توان 

ی در  کوفـــه همچـــون زراره و خاندانـــش یافـــت. و یـــان  در میـــان روایـــات رســـیده از راو

که آیـــا ممکن  حدیثـــی راجع بـــه ضـــرورت وجـــود امـــام از امـــام صادق؟ع؟می پرســـد 

که آیا ممکن اســـت  اســـت امـــام از دنیا بـــرود و بعـــد از او امامی نباشـــد؟ بدیـــن معنا 

ی زمین برای مردمان امام وجود نداشـــته باشـــد؟ امـــام صادق؟ع؟ نبودن  روزی بـــر رو
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امـــام را در یـــک صـــورت امکان پذیر می داند؛ آن هـــم غضب خداوند بر مـــردم که بر اثر 

گرفته می شـــود.1 بنابراین وجود  آن، مردمـــان مورد عذاب واقع می شـــوند و امـــام از آنها 

امـــام بـــا توجـــه به صفـــات جمالیـــۀ الهی واجب اســـت و نبـــودن آن، یعنـــی غضب و 

ســـخط الهی.

یـم، روایتـی نیـز ذیـل آیـۀ نوزدهـم سـورۀ انعـام  کـه از زراره در اختیـار دار در میـان روایاتـی 

کـی از ضـرورت وجود امـام بـرای هدایت امت  کـه می توانـد حا بـه دسـت رسـیده اسـت 

بعـد از رسـول خـدا؟صل؟ باشـد؛ چـه این که، یکی از شـئونات پیامبـران و انبیای الهی، 

کـرم؟صل؟ بر عهـدۀ امامان نهاده  انـذار مـردم و هدایـت بـوده و ایـن عمـل بعـد از پیامبر ا

کـه بـا انـذار مـردم، اسـباب هدایـت ایشـان را فراهـم نماینـد. زراره ذیـل آیـۀ  شـده اسـت 

یفۀ: شر

<؛ این قرآن بر من وحی شده 
ݩݩ
٭ عضݩَ

َ
ل �ضݨْ ںجَ َ هٖ وَمݧ مْ ںجِ

ُ
ك رݦݩَ دضِ

ݨْ ضݧ ںݨݧ �ضُ لِاݦُ رْءاٰ �قُ
ْ
ا ال

َ َّ هٰدݦضݧ �ي
َ
ىݦَ اِل ݭِ وحݫ

ُ
 >وَا

کـه ایـن قـرآن بـه آنهـا می رسـد، بیـم دهـم و از  کسـانی را  تـا شـما و تمـام 
بترسـانم.2 خـدا  فرمـان  مخالفـت 

اس«، 3  ةَ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُمْ یُنْذِرُونَ بِهِ النَّ ئِمَّ
َ ْ
کرده اسـت: »یَعْنِي الأ از امام صادق؟ع؟ نقل 

تـا بدیـن شـکل نشـان دهـد، هدایتگـری پیامبـر؟صل؟ پـس از ایشـان، بـر عهـدۀ امامـان 

معصوم؟عهم؟ اسـت.

2. وجوب معرفت امام
کـه خداونـد متکفـل آن اسـت؛ امـا شـناخت  ضـرورت وجـود امـام امـری تکوینـی اسـت 

امـام، تکلیفـی اسـت کـه بـرای مردمـان لازم و واجب اسـت. اشـعری، مقاله نـگار معروف 

گـرد امـکان و جـواز جهـل نسـبت بـه  گردا تاریـخ اندیشـۀ اسـامی، دیدگاه هـای امامیـان 

 یَکُــونُ 
َ

: لا
َ

ــال ــهُ عَقِــبٌ؟ قَ
َ
ل یْــسَ 

َ
ــامُ وَ ل مَ ِ

ْ
ــدِ الِله؟ع؟: یَمْضِــي الإ ــي عَبْ بِ

َ
ــتُ لِأ

ْ
: قُل

َ
ــال رَارَةَ، قَ 1. »عَــنْ زُ

هُم « 
َ
قِــهِ، فَیُعَاجِل

ْ
ــی خَل

َ
نْ یَغْضَــبَ الُله؟عز؟ عَل

َ
 أ

َّ
 یَکُــونُ ذَلِــكَ إِلا

َ
: لا

َ
ــتُ: فَیَکُــونُ مَــاذَا؟ قَــال

ْ
ذَلِــكَ، قُل

یــه، علــی بــن حســین، الامامــة و التبصــرة مــن الحیــرة، ص 134؛ صــدوق، محمــد بــن  )ابن بابو
علــی، کمــال الدیــن، 204/1(.

2. انعام: 19.
3. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 101/1.
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کـرده اسـت:  گـزارش  ائمـه؟عهم؟ را چنیـن 

روافـض دربـارۀ این کـه آیـا جهل نسـبت به امامان؟عهم؟ جایز اسـت یـا نه و آیا 

فقـط شـناخت امـام واجـب اسـت یا هم شـناخت آنـان واجب اسـت و هم 
عمـل بـه شـریعتی که پیامبر اکرم؟صل؟ آورده اسـت، اختـاف دارند... .1

یشـۀ ایـن اختاف، به  یخی اسـت که ر کی از این دادۀ تار گـزارش در واقـع حا ادامـۀ ایـن 

تلقـی اصحـاب امامیـه از اضطراری بـودن معرفـت باز  می گـردد و این کـه آیـا معرفة الامـام 

کتسـابی؟ در شـمار معارف اضطراری اسـت یا ا

کـه   اضطراری بـودن معرفـت در لسـان اصحـاب امامیـه سـدۀ دوم، بدیـن معنـا اسـت 

کسـبِ اصـل معرفـت ندارنـد و اساسـاً معرفـت و شـناخت، فعـل و  انسـان ها نقشـی در 

فضـل الهـی اسـت کـه خداونـد بـه هر کـس بخواهـد، عطـا می کنـد. نهایـت نقـش آدمیـان 

در ایـن تلقـی از معرفـت، بـه کسـب مقدمـات باز می گردد، نـه اصل آن. بر اسـاس گزارش 

که شـناخت  اشـعری، عده ای از اصحاب همچون عبدالله بن ابی یعفور معتقد بود ه اند 

امـام، از جملـۀ معـارف ضـروری نیسـت؛ در حالی کـه بـاور سـایرین آن بوده کـه معرفت به 
امـام، از جملـۀ معـارف ضـروری اسـت و جهـل نسـبت بـه امـام، ممکـن نیسـت.2

بـاور  بـا  گـزارش اشـعری می تـوان دیـدگاه زراره در ایـن مسـئله را مطابـق  بـه قرینـۀ ایـن 

کـه بـر پایـۀ معرفـت ضـروری، معرفـت امام را واجـب می دانند و اساسـاً  گروهـی دانسـت 

را  ایـن اعتقـاد  بـه امامـان معصـوم؟عهم؟ را ممکـن نمی داننـد.  جهـل انسـان ها نسـبت 

کـه شهرسـتانی نیـز بـه زراره و اصحابـش در باب معرفت، نسـبت داده  نه تنهـا اشـعری، 

است: 

کـه معرفـت، ضـروری  یـه )زراره و پیروانـش( حکایـت شـده اسـت  از زرار
اسـت و جهـل نسـبت بـه ائمـه، جایـز نیسـت... .3

 در روایاتی که از زراره در اختیار داریم نیز نقلی وجود دارد که زراره از وجوب معرفت امام 

1. اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، 50-49/1.
2. همان.

3. شهرستانی، محمد، الملل و النحل، 218/1.
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بـر خلـق از امـام صـادق؟ع؟ سـؤال می پرسـد و امـام نیـز پـس از ایمـان بـه خـدا و رسـولش و 

تبعیـت و پیـروی از ایشـان و تصدیـق آنهـا، معرفـت امـام را بـر مؤمـن واجـب می شـمارد.1 

وا 
ُ
ل وا اْ��ضُ مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هَا ال ُّ ںي

أَ
ا ا از همیـن رو، زراره و حمـران از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ شـریفۀ >ںي

کـه خداونـد بـه اهـل ایمـان امـر می کنـد، در »سـلم« وارد شـوند، نقـل   2> هق
مِ كَا�ضَّ

ْ
ل �ضِ�ي الّ�ِ

کرده انـد کـه منظـور، معرفـت مـا اسـت و خداونـد امـر بـه معرفـت امـام کرده اسـت.3

3. مقامات امام
3-1. مقام ولایت

کتاب و سنت  که در  گره خورده است؛ همان طور   در نگاه زراره، مقام امامت با ولایت 

که  آمده و طبعاً در لغت منعکس شده است. امام را در لغت به فردی شناسانده اند 

لغات  اما،  واژه  این  می دهند.4  قرار  خود  پیشوای  را  او  و  می کنند  اقتدا  او  به  عده ای 

هم نشین و جانشینی در قرآن و روایات دارد که هرچند در مفهوم با یکدیگر فاصله دارند، 

اما در عین حال، حوزۀ معنایی مشترکی را سامان می دهند که بر همان اساس، مصداق 

که  مشترکی به عنوان »امام« دارند؛ واژگانی نظیر ولایت، خافت، وصایت و حجت 

هر چند مفهوم خاص خود را دارند و فرد امام را از ناحیۀ خود معرفی می کنند، اما در 

عین حال، مصداق واحدی دارند. مقایسۀ دو مفهوم »امام« و »ولی« در منابع وحیانی 

گمراه کننده، هر دو را  که امام هدایتگر و امام  نشان می دهد، امام مفهومی عام است 

مَــامِ مِنْکُــمْ  ِ
ْ

ــةِ الإ خْبِرْنِــي عَــنْ مَعْرِفَ
َ
بِــي جَعْفَــرٍ؟ع؟: أ

َ
ــتُ لِأ

ْ
: قُل

َ
رَارَةَ قَــال ــنِ سَــالِمٍ عَــنْ زُ 1. »ٍعَــنْ هِشَــامِ بْ

 وَ 
ً
جْمَعِیــنَ رَسُــولا

َ
ــاسِ أ ــی النَّ

َ
ــداً؟ص؟ إِل : إِنَّ الَله؟عز؟ بَعَــثَ مُحَمَّ

َ
ــقِ؟ فَقَــال

ْ
خَل

ْ
ــی  جَمِیــعِ ال

َ
وَاجِبَــةٌ عَل

قَــهُ فَإِنَّ 
َ

بَعَهُ وَ صَدّ ــدٍ رَسُــولِ الِله وَ اتَّ رْضِــهِ فَمَــنْ آمَــنَ بِــالِله وَ بِمُحَمَّ
َ
قِــهِ فِــي أ

ْ
ــی جَمِیــعِ خَل

َ
ــةً لِله عَل حُجَّ

قْــهُ وَ یَعْــرِفْ  ــمْ یُصَدِّ
َ
بِعْــهُ وَ ل ــمْ یَتَّ

َ
ــمْ یُؤْمِــنْ بِــالِله وَ بِرَسُــولِهِ وَ ل

َ
یْــهِ وَ مَــنْ ل

َ
ــا وَاجِبَــةٌ عَل مَــامِ مِنَّ ِ

ْ
مَعْرِفَــةَ الإ

هُمَا« )کلینی، 
َ

 یُؤْمِــنُ بِالِله وَ رَسُــولِهِ وَ یَعْــرِفُ حَقّ
َ

مَــامِ وَ هُــوَ لا ِ
ْ

یْــهِ مَعْرِفَــةُ الإ
َ
هُمَــا فَکَیْــفَ یَجِــبُ عَل

َ
حَقّ

محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 181-180/1(.
2. بقره: 208.

3. »عــن زرارة و حمــران و محمــد بــن مســلم عــن أبــي جعفــر و أبــي عبــد الله؟عهما؟ قالــوا: ســألناهما 
<؛ قــال: أمــروا بمعرفتنــا« )عیاشــی، محمــد  هقً

مِ كَا�ضَّ
ْ
ل وا �ضِ�ي الّ�ِ

ُ
ل وا اْ��ضُ مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هَا ال ُّ ںي

أَ
ا ا عــن قــول الله >ںي

بــن مســعود، تفســیر، 102/1(.
4. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، 28/1.
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کاربست قرآنی، مفهوم عام  شامل می شود؛1 همان طور که ولی، هم از نظر لغت و هم در 

که حق تصرف دارد و امرش نافذ است؛ اعم از  کسی است  و فراگیری دارد2 و ناظر به 

این که به حق بدان مقام نائل شده باشد یا به ظلم و ستم.

ی نیـز امـام را بـا واژۀ ولـی و  کـه و جسـتجو در روایـات باقیمانـده از زراره نشـان می دهـد 

کـه او بـه همـراه برخـی دیگـر  کـرده اسـت؛ از جملـه روایتـی زیبـا  مقـام ولایـت او معرفـی 

کـرده اسـت.3  یـان حدیـث، دربـارۀ وجـوب ولایـت و اعـان آن در روز غدیـر نقـل  از راو

کمـال در اثبـات نصـب و امامـت  در ایـن نقـل، حضـرت بـه سـه آیـۀ ولایـت، تبلیـغ و ا

کرده انـد. اشـاره  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

زراره در مقـام معرفـی اسـام، از امـام صـادق؟ع؟ نقـل کرده اسـت که اسـام بر پنج چیز 

کـه از جملـۀ آنهـا ولایـت اسـت؛ بلکـه ولایـت از تمـام ایـن پنـج رکن  اسـتوار شـده اسـت 
کـه کلیـد و راهنمـای فهـم آن چهـار رکن دیگر نیز ولایت اسـت.4 برتـر اسـت؛ چرا

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 216/1. 1. ر.ک: اسراء: 71؛ توبه: 12؛ 
2. ر.ک: مائده: 55؛ اعراف: 27.

فُضَیْلِ بْنِ یَسَــارٍ وَ 
ْ
رَارَةَ وَ ال ذَیْنَــةَ عَــنْ زُ

ُ
بِــي عُمَیْــرٍ عَنْ عُمَــرَ بْنِ أ

َ
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
3. »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

بِــي جَعْفَــرٍ؟ع؟ 
َ
جَــارُودِ جَمِیعــاً عَــنْ أ

ْ
بِــي ال

َ
یَــةَ وَ أ یْــدِ بْــنِ مُعَاوِ ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ وَ بُرَ عْیَــنَ وَ مُحَمَّ

َ
بُکَیْــرِ بْــنِ أ

مُو�ضَ  �ي �قِ ُ �ضَ ںي �ي ِ �ض
َّ
وا ال مَ�ضُ

آ
�ضَ ا �ي ِ �ض

َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك ما وَلِ�يُّ

ںضَّ یْــهِ >اإِ
َ
 عَل

َ
نْــزَل

َ
یَــةِ عَلِــيٍّ وَ أ

َ
هُ بِوَلا

َ
مَــرَ الُله؟عز؟ رَسُــول

َ
: أ

َ
قَــال

ــرَ  نْ یُفَسِّ
َ
ــداً؟ص؟ أ مَــرَ الُله مُحَمَّ

َ
ــمْ یَــدْرُوا مَــا هِــيَ فَأ

َ
مْــرِ فَل

َ ْ
ولِــي الأ

ُ
یَــةَ أ

َ
< وَ فَــرَضَ وَلا كاهقَ و�ضَ الرضَّ ںقُ وأْ ُ لاهقَ وَ ںي الصَّ

لِكَ 
َ

تَــاهُ ذَلِــكَ مِــنَ الِله ضَــاقَ بِذ
َ
ــا أ مَّ

َ
حَــجَّ فَل

ْ
ــوْمَ وَ ال کَاةَ وَ الصَّ ــلَاةَ وَ الــزَّ هُــمُ الصَّ

َ
ــرَ ل کَمَــا فَسَّ یَــةَ 

َ
وَلا

ْ
هُــمُ ال

َ
ل

ــهُ؟عز؟  بَّ بُــوهُ فَضَــاقَ صَــدْرُهُ وَ رَاجَــعَ رَ ِ
ّ

نْ یُکَذ
َ
وا عَــنْ دِینِهِــمْ وَ أ

ُ
نْ یَرْتَــدّ

َ
فَ أ صَــدْرُ رَسُــولِ الِله؟ص؟ وَ تَخَــوَّ

هُ 
َ
هُ وَ اللّ �قَ

َ
�قَ رِسال عضْ

َّ
ل ما ںجَ عَلْ �ضَ �ضْ مْ ںقَ

َ
�ضْ ل كَ وَ اإِ ِ

كَ مِ�ضْ رَںجّ �يْ
َ
ل لَ اإِ ِ رض

ںضْ
أُ
عضْ ما ا ِ

ّ
ل سُولُ ںجَ هَا الرَّ ُّ ںي

أَ
ا ا ــهِ >ںي یْ

َ
وْحَــی الُله؟عز؟ إِل

َ
فَأ

ــادَى  ــرِ خُــمٍّ فَنَ ــوْمَ غَدِی ؟ع؟ یَ ــةِ عَلِــيٍّ یَ
َ

ــامَ بِوَلا ــرُهُ فَقَ ــی ذِکْ
َ
ــرِ الِله تَعَال مْ

َ
اسِ< فَصَــدَعَ بِأ

عْصِمُكَ مِ�ضَ ال�ضَّ َ ںي
بِي 

َ
وا جَمِیعــاً غَیْرَ أ

ُ
ذَیْنَــةَ: قَال

ُ
 عُمَــرُ بْــنُ أ

َ
غَائِــبَ. قَــال

ْ
ــاهِدُ ال َ

ــغَ الشّ ِ
ّ
نْ یُبَل

َ
ــاسَ أ مَــرَ النَّ

َ
ــلَاةَ جَامِعَــةً وَ أ الصَّ

یَــةُ آخِــرَ 
َ

وَلا
ْ
کَانَــتِ ال خْــرَى وَ 

ُ ْ
یضَــةِ الأ فَرِ

ْ
 بَعْــدَ ال

ُ
یضَــةُ تَنْــزِل فَرِ

ْ
کَانَــتِ ال بُــو جَعْفَــرٍ؟ع؟: وَ 

َ
 أ

َ
جَــارُودِ وَ قَــال

ْ
ال

ــو جَعْفَــرٍ؟ع؟:  بُ
َ
 أ

َ
ــال < قَ �ي عْمَ�قِ مْ ںضِ

ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�قُ عَل ںقْ

أَ
مْ وَ ا

ُ
ك �ضَ مْ ِ�ںي

ُ
ك

َ
�قُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ ا �يَ

ْ
 الُله؟عز؟ >ال

َ
ــزَل نْ

َ
ــضِ فَأ فَرَائِ

ْ
ال

فَرَائِــضَ« )کلینــی، محمــد بــن 
ْ
کُــمُ ال

َ
ــتُ ل

ْ
کْمَل

َ
یضَــةً قَــدْ أ یْکُــمْ بَعْــدَ هَــذِهِ فَرِ

َ
 عَل

ُ
نْــزِل

ُ
 أ

َ
 الُله؟عز؟ لا

ُ
یَقُــول

یعقــوب، همــان، 289/1(.
کَاةِ وَ  ــلَاةِ وَ الــزَّ ــی الصَّ

َ
شْــیَاءَ عَل

َ
ــی خَمْسَــةِ أ

َ
سْــلَامُ عَل ِ

ْ
: بُنِــيَ الإ

َ
بِــي عَبْــدِ الِله؟ع؟ قَــال

َ
رَارَةَ عَــنْ أ 4. »عَــنْ زُ

هَــا مِفْتَاحُهُنَّ وَ  نَّ
َ
هُــنَّ لِأ

ُ
فْضَل

َ
یَــةُ أ

َ
وَلا

ْ
: ال

َ
فْضَــلُ؟ فَقَــال

َ
يُّ ذَلِــكَ أ

َ
رَارَةُ: فَــأ  زُ

َ
یَــةِ؛ قَــال

َ
وَلا

ْ
ــوْمِ وَ ال حَــجِّ وَ الصَّ

ْ
ال

« )برقــی، احمــد بن محمد، محاســن، 286/1(. یْهِــنَّ
َ
لِیــلُ عَل

َ
وَالِــي هُــوَ الدّ

ْ
ال
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در نظـر زراره مـراد از رحمـت خداونـد در قـرآن همانا ولایت اهل بیت و ائمه؟عهم؟ اسـت؛ 

هُ < نقـل  مْ وَ رَحْمَ�قُ
ُ
ك �يْ

َ
هِ عَل

َ
لُ اللّ صضْ

وْ لا �ضَ
َ
کـه از زبـان امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ >ل همان طـور 

کـرده اسـت: »... فضـل  الله  رسـوله ، و رحمتـه ولایـة الأئمـة«.1

3-1-1. ولایت تشریعی

زراره همســو بــا آیــات و روایــات منقــول از ائمــه؟عهم؟ معتقــد اســت، چنیــن ولایتــی در 

کــه در  مقــامِ آمریــت و امــر و نهــی )تشــریع(، البتــه حــق انحصــاری خداونــد متعــال اســت 

ادبیــات دینــی بــه امــر تشــریعی یــا ولایــت تشــریعی شناســانده می شــود و از طرف پــروردگار 

بــه امامــان اهل بیــت؟عهم؟ تفویــض شــده اســت. تفویــض امــر دیــن از جملــۀ انگاره هــای 

مهــم راجع بــه مقــام امامــت در اندیشــۀ زراره اســت. مقــام تفویــض دیــن وجــه تمایــز میــان 

ــا حافــظ  گــر امــام ماننــد نبــی تنهــا اباغ کننــده ی کــه ا ــا نبــوت اســت؛ چرا مقــام امامــت ب

دیــن بــود، برتــری نســبت بــه نبــوت پیــدا نمی کــرد؛ در حالی کــه روایــات متعــددی بــه ایــن 
تفــاوت تصریــح دارد.2

تفویـض دیـن بـه رسـول خـدا؟صل؟ و سـپس امامـان معصـوم؟عهم؟ در روایـات متکلمـان 

روایـات  نقـل  در  ی  و خانـدان  و  زراره  میـان،  ایـن  در  دارد.3  ویـژ ه ای  جایـگاه  کوفـی 

ی نقل  تفویـض جایـگاه ویـژ ه ای دارنـد و بسـیاری از روایات این باب، توسـط خاندان و

کـه زراره از امـام باقـر و امـام صـادق؟عهما؟ آورده  شـده اند؛ بـرای نمونـه می تـوان بـه نقلـی 

کـه بر اسـاس آن، »خداوند؟عز؟ امر مخلوقات خویـش را به پیغمبرش  اسـت توجـه نمـود 
کـرد تـا ببینـد چگونـه ]او را[ اطاعـت می کننـد«.4 گـذار  وا

1. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 260/1.
سُــلِ وَ  ــاءِ وَ الرُّ نْبِیَ

َ ْ
ــابُ طَبَقَــاتِ الأ کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 174/1-177، »بَ 2. ر.ک: 

ث« .
َ

مُحَــدّ
ْ
بِــيِّ وَ ال سُــولِ وَ النَّ فَــرْقِ بَیْــنَ الرَّ

ْ
ــابُ ال ــةِ؟عهم؟« و »بَ ئِمَّ

َ ْ
الأ

رده اســت و  یــض الــی رســول الله« را با نوزده روایت آو 3. مرحــوم صفــار در کتــاب بصائــر، »بــاب التفو
ئمة« با سیزده روایت،   سپس در بابی دیگر با عنوان »باب ما فوض الی رسول الله فقد فوض الی الا
یض  کلینی »باب التفو کرده است. در کتاب کافی نیز مرحوم  یض را ذکر   احادیث مربوط به تفو

کرده است. ئمة في امر الدین« با ده روایت را ذکر  الی رسول الله و الی الا
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 267/1.  .4
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نبـی  بـه  امـر شـریعت  تفویـض  بـا دامنـۀ  را  امـام  بـه  امـر دیـن  تفویـض  امـا، دامنـۀ  زراره 

رسـول  اختیـارات  هماننـد  شـریعت،  در  امـام  نفـوذ  قلمـرو  زراره  نظـر  از  می دانـد.  برابـر 

خـدا؟صل؟ در ایـن حـوزه اسـت. شـاهد ایـن ادعـا را از لابـه لای روایـات منقـول از سـوی 

داد: سـامان  این چنیـن  قیـاس،  یـک  قالـب  در  می تـوان  زراره 

آن چـه  هـر  و  کـرده  امـر  خـود؟صل؟  پیامبـر  از  اطاعـت  بـه  را  مـردم  متعـال  خداونـد   •
گیـرد.1 پیامبـر؟صل؟ از اوامـر و نواهـی بـرای مـردم بیـان می کنـد، بایـد مـورد اطاعـت قـرار 

 • رسول خدا؟صل؟ نیز در امور شریعت ولایت دارد و برخی از احکام را از ناحیۀ خویش
 تشریع می نماید.2

گسـتره ا ی از ولایـت را در   • بنابرایـن امـام بـه عنـوان جانشـین رسـول خـدا؟صل؟ همـان 

که پیامبر؟صل؟ داشته است. لذا حال و حرام و اموری از این دست،  امور دینی دارد 
نزد امام است.3

کـرم؟صل؟ و  در واقـع زراره معتقـد اسـت، تشـریع احـکام از جانـب خداونـد بـه پیامبـر ا

کـه برخـی از احـکام شـرعی دین توسـط  ائمـه؟عهم؟ تفویـض شـده اسـت؛ بدیـن صـورت 

ــنِ مَیْمُــونٍ عَــنْ  ــةَ بْ بَ
َ
ــالٍ عَــنْ ثَعْل

َ
ــنِ فَضّ ــارِ عَــنِ ابْ جَبَّ

ْ
ــدِ ال ــنِ عَبْ ــدِ بْ شْــعَرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
ــيٍّ الأ ــو عَلِ بُ

َ
1. »أ

ــهِ؟ص؟  ــی نَبِیِّ
َ
ضَ إِل ــی_ فَــوَّ

َ
نِ: إِنَّ الَله _  تَبَــارَكَ وَ تَعَال

َ
بَــا عَبْــدِ الِله؟عهما؟ یَقُــولا

َ
بَــا جَعْفَــرٍ وَ أ

َ
ــهُ سَــمِعَ أ نَّ

َ
رَارَةَ أ زُ

هُ  هاكُمْ َ��ضْ وهُ وَ ما ںضَ
دضُ �ضُ

سُولُ �ضَ اكُمُ الرَّ ںق
آ
ــةَ: >ما ا یَ

ْ
ــلَا هَــذِهِ الآ ــمَّ تَ کَیْــفَ طَاعَتُهُــمْ. ثُ ــهِ لِیَنْظُــرَ  قِ

ْ
ــرَ خَل مْ

َ
أ

هُوا<« )همــان(. �قَ اںضْ �ضَ

رَارَةَ عَــنْ  ــادِ بْــنِ عُثْمَــانَ عَــنْ زُ ــاءِ عَــنْ حَمَّ
َ

وَشّ
ْ
ــدٍ عَــنِ ال ــی بْــنِ مُحَمَّ

َّ
ــدٍ عَــنْ مُعَل حُسَــیْنُ بْــنُ مُحَمَّ

ْ
2. »ال

 مُسْــکِرٍ. 
َّ

کُل  وَ 
َ

بِیــذ مَ النَّ فْــسِ وَ حَــرَّ عَیْــنِ وَ دِیَــةَ النَّ
ْ
 الِله؟ص؟ دِیَــةَ ال

ُ
: وَضَــعَ رَسُــول

َ
بِــي جَعْفَــرٍ؟ع؟ قَــال

َ
أ

ــمَ مَــنْ 
َ
: نَعَــمْ، لِیَعْل

َ
نْ یَکُــونَ جَــاءَ فِیــهِ شَــيْ ءٌ؟ قَــال

َ
 الِله؟ص؟ مِــنْ غَیْــرِ أ

ُ
: وَضَــعَ رَسُــول

ٌ
ــهُ رَجُــل

َ
 ل

َ
فَقَــال

ــنْ یَعْصِیــهِ« )همــان(.  مِمَّ
َ

سُــول یُطِیــعُ الرَّ

حْمَــدَ 
َ
رَارَةَ عَــنْ أ بَــةَ عَــنْ زُ

َ
ــالٍ عَــنْ ثَعْل

َ
حَسَــنِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ فَضّ

ْ
حُسَــیْنِ عَــنِ ال

ْ
ــدُ بْــنُ ال ثَنَــا مُحَمَّ

َ
3. »حَدّ

ــتُ: 
ْ
: قُل

َ
حَسَــنِ؟ع؟ قَــال

ْ
بِــي ال

َ
بْــنِ مُوسَــی عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ إِسْــمَاعِیلَ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ یَحْیَــی عَــنْ أ

ــی: 
َ
 الُله تَعَال

َ
، قَــال

َ
: لا

َ
 یَکُــونُ عِنْــدَهُ فِیــهِ شَــيْ ءٌ؟ قَــال

َ
حَــرَامِ وَ لا

ْ
حَــلَالِ وَ ال

ْ
 عَــنِ ال

ُ
ل

َ
مَــامُ یُسْــأ ِ

ْ
یَکُــونُ الإ

ــتُ: 
ْ
: نَحْــنُ. قُل

َ
ــال ــنْ هُــمْ؟ قَ ــتُ: مَ

ْ
<. قُل مُو�ضَ

َ
عْل مْ لا ںقَ �قُ �ضْ كُ�ضْ ــةُ >اإِ ئِمَّ

َ ْ
كْرِ< هُــمُ الأ ِ

هْلَ ال�ضّ
أَ
وا ا

ُ
ل ْ��أَ >�ضَ

تَیْتُهُ مِنْ 
َ
ــي إِذَا أ  یَمْنَعُ مِنِّ

َ
ــهُ لا نَّ

َ
كَ وَ قَــدْ رُمْتُ أ

ُ
ل

َ
ــا نَسْــأ ــتُ: فَإِنَّ

ْ
نْتُــمْ. قُل

َ
: أ

َ
ةِ؟ قَــال

َ
ل

َ
مَسْــأ

ْ
مُــورُ بِال

ْ
مَأ

ْ
فَمَــنِ ال

یْنَــا« )صفار، محمد 
َ
مَــا ذَلِــكَ إِل جَــوَابُ إِنَّ

ْ
یْنَــا ال

َ
یْــسَ عَل

َ
وا وَ ل

ُ
ل

َ
نْ تَسْــأ

َ
مِرْتُــمْ أ

ُ
مَــا أ : إِنَّ

َ
وَجْــهِ. فَقَــال

ْ
ا ال

َ
هَــذ

بــن حســن، بصائــر الدرجــات، ص 40-39(.
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از  غیـر  تشـریع،  ایـن  کـه  می شـود  تشـریع  خـدا؟صل؟  رسـول  از  پـس  معصـوم  امامـان 

کـه از امـام باقـر؟ع؟  کـرده اسـت  احـکام ولایـی اجتماعـی اسـت. ابن بکیـر از زراره نقـل 

الَله   
َ

»إِنّ فرمـود:  پاسـخ  امـام  و  پرسـیدم  آن  نظایـر  و  میـراث  دیـه،  نمـاز،  احـکام  دربـارۀ 

کـه فرمـود:  کـرده اسـت  ـهِ؟ص؟«.1 هم چنیـن زراره از امـام باقـر؟ع؟ روایـت  ـی نَبِیِّ
َ
ضَ إِل فَـوَّ

قانـون خون بهـای چشـم و خون بهـای جـان را وضـع فرمـود و نبیـذ )شـراب خرمـا( و هـر 

گفـت: پیغمبـر قانـون وضـع  کـرد. )در ایـن هنـگام( مـردی  مسـت کننده ای را او حـرام 

کـرد، بـی آن کـه دسـتوری نسـبت بـدان آمـده باشـد؟ فرمود: آری، تا کسـانی کـه اطاعت 
رسـول می کننـد از نافرمانـان او مشـخص شـوند.2

3-1-2. ولایت تکوینی

مقـــام ولایـــت اهل بیت؟عهم؟ منحصـــر در امور تشـــریعی نیســـت و زراره و خاندانش در 

شـــمار اندیشـــمندانی از اصحاب امامیه جـــای می گیرند که به قـــدرت امامان در امور 

تکوینـــی بـــاور داشـــته اند و ولایـــت امام را به حـــوزۀ خاصـــی محدود نمی دانســـته اند. 

ایـــن قـــدرت البتـــه موهوبی اســـت و از جانـــب خداوند اعطا شـــده اســـت؛ همان طور 

کـــه در امـــور تشـــریعی و امر و نهی چنیـــن بود. در میـــراث روایی برجای مانـــده از زراره، 

که  کـــی از ایـــن مقـــام ائمه؟عهم؟ اســـت؛ ماننـــد روایتی  کـــه حا نمونه هایـــی وجـــود دارد 

زراره از امـــام باقـــر؟ع؟ در مـــورد قدرت طـــی الارض امام نقـــل می کند؛3 یـــا روایتی دیگر 

کـــه از تصـــرف تکوینی امام ســـجاد؟ع؟ در حجر الاســـود بـــرای اثبـــات امامت خویش 
نـــزد محمد حنفیه حکایـــت دارد.4

3-2. مقام افتراض الطاعة

سـدۀ  در  را  افـراد  از  پـاره ای  امامیـه،  اصحـاب  بیـن  امامـت  والای  منزلـت  و  جایـگاه 

1. همان، ص 379.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 267/1. 2. همان، ص 381؛ 

3. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 398.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 348/1. 4. همان، ص 502؛ 
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بـه  در واقـع  و  ننهنـد  نبـی  بـا  امـام  بیـن  تفاوتـی  کـه  بـود  داده  سـوق  سـمت  بدیـن  دوم 

»نبی انـگاری« امـام معتقـد باشـند.1 حجـم قابل توجـه سـؤالات اصحـاب از ائمـه؟عهم؟ 

بـه ماننـد  امامـت  گـر  ا به راسـتی  کـه  از همیـن دغدغـه دارد  ایـن خصـوص، نشـان  در 

کـه نبـی از جانـب خداونـد برانگیختـه می شـود و بـرای  گـر همان طـور  نبـوت اسـت و ا

هدایت مردمان به سـوی ایشـان فرسـتاده می شـود، امام نیز از جانب خداوند منتخب 

اسـت و بـه واسـطۀ رسـول الله؟صل؟ منصـوب و بـه مردم معرفی می شـود و طبعـاً همانند 

او دارای مقـام افتراض الطاعـة اسـت و اطاعـت از او واجـب دانسـته می شـود، پـس چـه 

تفاوتـی بیـن امـام و نبـی خواهـد بـود؟

در اندیشۀ زراره و خاندان او یکی از مهم ترین مقامامت امام، مقام مفترض الطاعه بودن 

ی و اطاعـت مسـتقل از امـام اسـت. افتـراض طاعت امام  امـام بـه معنـای وجـوب پیـرو

از حیـث مقـام امامـت او و فـرض وجـوب مسـتقل بـرای امـام اهمیـت پیـدا می کنـد. 

گـر مقـام افتـراض طاعـت را بـرای امـام از حیـث جانشـینی رسـول خـدا؟صل؟ و نبـوت  ا

بدانیـم، جایـگاه اسـتقالی بـرای آن در وجـوب اطاعـت وجـود نـدارد؛ بلکـه اطاعـت در 

ایـن دیـدگاه، جنبـۀ تعلیلـی و تقلیـدی می یابـد. ارزش مقـام افتراض طاعـت برای امام 

کـه بـه منظـور جایـگاه امامت باشـد که در ایـن صورت این  آن هنـگام اهمیـت می یابـد 

اطاعـت اسـتقالی و بـه حیـث مقام امامت اسـت.

از دیدگاه زراره، امام مفترض الطاعه اسـت و در سـاحت وظایف امت در مقابل امام، 

ی بـا نقـل حدیثـی از امـام باقـر؟ع؟  ابتـدا معرفـت و سـپس اطاعـت از او وجـود دارد. و
رضایـت خداونـد رحمـان را بعـد از معرفـت، در اطاعـت از امـام بیـان مـی دارد.2

کفر و اعتقـــاد به خداونـــد و روز  نیـــز از منظـــر زراره، اطاعـــت از امـــام مـــرز بین ایمـــان و 

ی در این بـــاره حدیثی را از امـــام صادق؟ع؟ به نقـــل از ابوالخطاب  قیامـــت اســـت. و

ی در بیـــان خویـــش، قبـــل از نقل حدیـــث از ابوالخطـــاب، به  بیـــان مـــی دارد. البتـــه و

1. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 258.
2. »عــن زرارة عــن أبــي جعفــر؟ع؟ قــال:  ذروة الأمــر و ســنامه  و مفتاحــه و بــاب الأنبیــاء و رضــا الرحمن 

الطاعــة للإمــام  بعد معرفته ...« )عیاشــی، محمد بن مســعود، تفســیر، 259/1(.
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کید دارد. امـــام صادق؟ع؟ ذیل  ی تأ اســـتماع حدیـــث قبل از تغییـــر در اعتقـــادات و

که  <1 می فرمایـــد  رَهق �ضِ
آ
ا

ْ
ال  ںجِ

و�ضَ مِ�ضُ وأْ ُ �ضَ لا ںي �ي ِ �ض
َّ
و�جُ ال

ُ
ل

�قْ �قُ
رضَّ
أَ
مَا

ْ هُ وَْ�دَهُ اسش
َ
كِرَ اللّ

ا �ضُ �ض آیـــۀ شـــریفۀ >وَ اإِ

وقتـــی خداونـــد امـــر بـــه اطاعـــت از آل محمـــد؟عهم؟، یعنـــی امامـــان معصـــوم می کند، 

دل هـــای کســـانی که ایمان به روز قیامـــت ندارند، تنفر می یابـــد.2 این که زراره حدیثی 

ی بیـــان می کند و در ابتـــدا هم تصریح  را بعـــد از دگرگونـــی اعتقـــادی ابوالخطاب از و

حْسَـــنِ مَـــا یَکُونُ حَالًا« نشـــان از اهمیت حدیث 
َ
ابِ فِي أ خَطَّ

ْ
بُو ال

َ
ثَنِـــي أ

َ
کـــه »حَدّ دارد 

یافـــت آن از امـــام معصوم نزد زراره دارد و آن هـــم اعتقاد به اهمیت  و مضمـــون آن و در

اطاعـــت از امام معصوم اســـت.

3-3. دیگر مقامات

دو  در  منحصـر  ائمـه؟عهم؟  مقامـات  پیرامـون  او  خانـدان  و  زراره  از  باقیمانـده  میـراث 

مقـام ولایـت و افتراض الطاعـه نیسـت؛ بـرای نمونـه حمـران بـن اعیـن روایتـی در زمینـۀ 

کـرده اسـت.3 بکیـر بـن  اعیـن با  خلقـت فرامـادی ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ از نـور جنـب الله   نقـل 

1. زمر: 45.

بُــو 
َ
ثَنِــي أ

َ
: حَدّ

َ
رَارَةَ قَــال ذَیْنَــةَ عَــنْ زُ

ُ
بِــي عُمَیْــرٍ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ أ

َ
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
2. »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

كِرَ  ا �ضُ �ض بَــا عَبْــدِ الِله؟ع؟ عَــنْ قَــوْلِ الِله؟عز؟: >وَ اإِ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
 قَــال

ً
حْسَــنِ مَــا یَکُــونُ حَــالا

َ
ــابِ فِــي أ خَطَّ

ْ
ال

ــرَ  مَ
َ
أ ــنْ  مَ ــةِ  بِطَاعَ وَْ�دَهُ<  هُ 

َ
اللّ كِرَ  �ضُ ا  �ض اإِ >وَ   :

َ
فَقَــال  .> رَهقِ �ضِ

اآ
ْ
ال ںجِ و�ضَ  مِ�ضُ وأْ ُ ںي لا  �ضَ  �ي ِ �ض

َّ
ال و�جُ 

ُ
ل �قُ �قْ  رضَّ

أَ
مَا ْ اسش وَْ�دَهُ  هُ 

َ
اللّ

ــرِ الُله  مُ
ْ
ــمْ یَأ

َ
< ل �ضَ �ي ِ �ض

َّ
كِرَ ال ا �ضُ �ضَ رَهقِ وَ اإِ �ضِ

اآ
ْ
ال و�ضَ ںجِ مِ�ضُ وأْ ُ ا ںي

َ
�ضَ ل �ي ِ �ض

َّ
و�جُ ال

ُ
ل �قْ �قُ رضَّ

أَ
مَا ْ ــدٍ >اسش ــنْ آلِ مُحَمَّ ــهِ مِ الُله بِطَاعَتِ

< « )کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 304/8(. رُو�ض �شِ �جْ
َْ��قَ ا هُمْ �ي �ض ــمْ >اإِ بِطَاعَتِهِ

3. »قـــال محمد بـــن العباس؟رح؟: حدثنا أحمد بن هـــوذة الباهلي عن إبراهیم بن إســـحاق عن عبد 
الله بـــن حمـــاد عـــن حمـــران بن أعیـــن عن أبـــان بن تغلـــب عن جعفـــر بـــن محمد عـــن أبیه عن 
�جِ اللّه<، قـــال: خلقنا و الله من نور جنب  �ضْ َ ْ��قُ �ضِ�ي �ج رَّ ا َ�ْ�رَ�ق�  عَل�  ما �ضَ آبائـــه؟عهم؟ فـــي قـــول الله؟عز؟: >ںي
�جِ اللّه< یعنی  �ضْ َ ْ��قُ �ضِ�ي �ج رَّ ا َ�ْ�رَ�ق�  عَل�  ما �ضَ الله خلقنـــا الله جـــزءاً من جنـــب الله و ذلـــك قولـــه؟عز؟: >ںي
یل  الآیات  الظاهرة، ص 508(. شـــایان ذکر اســـت که  فـــي ولایة علي؟ع؟« )اســـترآبادی، علی، تأو
یل الآیـــات الظاهرة وجـــود ندارد. چـــون این حدیث ناظـــر بر آیۀ  ایـــن روایـــت در کتب مقدم بـــر تأو
�جِ اللّه< اســـت، بـــرای یافتـــن معنایش نخســـت باید معنای این آیه  �ضْ َ ْ��قُ �ضِ�ي �ج رَّ ا َ�ْ�رَ�ق�  عَل�  ما �ضَ >ںي
را پیـــدا کـــرد. ترجمه هـــای مختلفی در مـــورد این آیه وجود دارد که به نظر می رســـد ترجمۀ تفســـیر 
المیـــزان مناســـب تر از ســـایر ترجمه ها باشـــد: »وا حســـرتا بر من از آن ســـتم ها که بـــه درگاه خدا روا 
داشـــتم؛ اعتـــراف می کنم که به راســـتی از مســـخره کنندگان بودم« )طباطبایی، محمدحســـین، 
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کـه در اولیـن مرحلـۀ خلقـت انسـان ها  نقـل روایتـی، امامـت را عهـدی الهـی دانسـته 

گرفتـه شـده اسـت. حمـران نیـز بـا نقـل چنـد روایـت در  مطـرح شـده و در مـورد آن تعهـد 

کیـدی بـر ایـن  ایـن موضـوع، اعتقـادش بـه عهد الهی بـودن امامـت را نشـان داده1 تـا تأ

کـه مقـام ولایـت و امامت، نه  تنها یک مقام سیاسـی، بلکـه یک عهد الهی  نکتـه باشـد 

کـه از بنـدگان خداونـد دربـارۀ آن، حتـی در عوالـم پیشـین، میثـاق اخـذ  و ربانـی اسـت 

شـده است.

کـه حمـران بـا نقـل  مقـام شـفاعتِ انسـان ها در روز دادرسـی نیـز، از دیگـر مقاماتـی اسـت 

روایاتـی، آن را بـرای ائمـه؟عهم؟ ثابـت می دانـد.2 همین طـور انـکار سـهو از نبـی اکـرم؟صل؟ 

کـه پـذرش یـا عـدم پذیـرش آن، اختـاف دراز دامنـی را بیـن دانشـمندان مدرسـۀ قـم3 و   _

از  باقـر؟ع؟  امـام  از  زراره  کـه در آن  روایتـی  _ در  بـه دنبـال داشـته اسـت  بغـداد4  مدرسـۀ 

المیـــزان، 422/17(. بـــا توجـــه بـــه این ترجمـــه و هم چنیـــن معنای لغـــوی »جنـــب« )»الجیم و 
احیـــة، و الآخر البُعْـــد« ابن فـــارس، احمد، معجم  النـــون و البـــاء أصلان متقاربـــان أحدهمـــا: النَّ
مقاییـــس اللغـــة،  483/1( می تـــوان ایـــن حدیث را چنیـــن ترجمه کرد کـــه ائمه؟عهم؟ از نـــور درگاه 

خداونـــد متعال خلق شـــده اند.
1. برای نمونه ر.ک: عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 126/2.

2. طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 172؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 43/8.

یــش را این گونــه توضیــح می دهــد: »إن الغلاة و المفوّضــة_ لعنهم الله _  3. شــیخ صــدوق دیــدگاه خو
ن 

َ
ن یســهو فــي التبلِیــغ لأ

َ
ن یســهو فــي الصّــلاة لجــاز أ

َ
ینکــرون ســهو النبــي؟ص؟ و یقولــون لــو جــاز أ

حــوال 
ْ

ن جمیــع الأ
َ
ن التبلیــغ علیــه فریضــة و هــذا لا یلزمنــا و ذلــك لأ

َ
کمــا أ الصــلاة علیــه فریضــة 

یــس 
َ
المشــترکة یقــع علــی النبــي؟ص؟ فیهــا مــا یقــع علــی غیــره و هــو متعبــد بالصــلاة کغیــره ممّــن ل

بلیــغ مــن  تــي اختــصّ بهــا هــي النبــوة و التَّ
َّ
کهــو فالحالــة ال کل مــن ســواه بنبــي  بنبــي و لیــس 

هــا عبــادَة مخصوصــة  نَّ
َ
ن یقــع علیــه فــي التبلیــغ مــا یقــع علیــه فــي الصــلاة لأ

َ
شــرائطها و لا یجــوز أ

و الصــلاة عبــادة مشــترکة و بهــا تثبــت لــه العبودیــة و بإثبــات النــوم لــه عــن خدمــة ربــه؟عز؟ مــن 
هــو الله  وم<  ںض لا  و  هق  ه س�ض دض �ض

أْ
ا ںق >لا  ــذي 

َّ
ال ن 

َ
الربوبیــة عنــه لأ نفــي  إلیــه  لــه و قصــد منــه  إرادَة  غیــر 

ــه  نَّ
َ
ســهاه لیعلــم أ

َ
مــا أ ن ســهوه مــن الله؟عز؟ و إنَّ

َ
کســهونا لأ بــي؟ص؟  الحــي القیــوم و لیــس ســهو النَّ

ــاس بســهوه حکــم الســهْو متــی ســهوا...«  ــاً معبــوداً دونــه و لیعلــم النَّ بّ بشــر مخلــوق فــلا یتخــذ رَ
)صــدوق، محمــد بــن علــی، مــن لا یحضــره الفقیــه، 360-359/1(.

ــر ســهوالنبی  ــارۀ این کــه قمی هــا قائــل بــه ســهو هســتند و ب 4. شــیخ مفید در جــواب ســخنی درب
گفتــه اســت: »اعلــم أن الــذي حکیــت عنــه مــا حکیــت ممــا قــد أثبتنــاه  کیــد دارنــد، چنیــن  تأ
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کید  به جا آوردن سـجدۀ سـهو در نماز توسـط پیامبر؟صل؟ پرسـیده و آن حضرت بر رد آن تأ
کرده، منعکس شـده اسـت.1

نـگاه  در  کـه  دارد  وجـود  تراجـم  و  رجـال  کتـب  برخـی  در  گزارش هایـی  این همـه،  بـا 

کـه زراره مقـام الهـی ائمـه؟عهم؟ را ارج نمی نهـاده اسـت.2  نخسـت، چنیـن می نمایاننـد 

کان ممــن وفــق  قــد تکلــف مــا لیــس مــن شــأنه فأبــدى بذلــك عــن نقصــه فــي العلــم و عجــزه و لــو 
لرشــده لمــا تعــرض لمــا لا یحســنه و لا هــو مــن صناعتــه و لا یهتــدي إلــی معرفــة طریقــه لکــن 
الهــوى مــود لصاحبــه نعــوذ بــالله مــن ســلب التوفیــق و نســأله العصمــة مــن الضــلال و نســتهدیه 
فــي ســلوك منهــج الحــق و واضــح الطریــق بمنــه. الحدیــث الــذي روتــه الناصبــة و المقلــدة مــن 
الشــیعة أن النبــي؟ص؟ ســها فــي صلاتــه فســلم فــي رکعتیــن ناســیاً فلمــا نبــه علــی غلطــه فیمــا 
صنــع أضــاف إلیهــا رکعتیــن ثــم ســجد ســجدتي الســهو مــن أخبــار الآحــاد التــي لا تثمــر علمــاً و 
لا توجــب عمــلًا و مــن عمــل علــی شــيء منهــا فعلــی الظــن یعتمــد فــي عملــه بهــا دون الیقیــن و 
قــد نهــی الله تعالــی عــن العمــل علــی الظــن فــي الدیــن و حــذر مــن القــول فیــه بغیــر علــم و یقیــن« 

)مفیــد، محمــد بــن محمــد، رســالة عــدم ســهو النبــي، ص 21-20(.
حمــد بــن 

َ
یــش را بــر ایــن روایــت زراره قــرار داده اســت: »عنــه عــن أ 1. شــیخ طوســی مبنــای فتــوای خو

بــا جعفــر؟ع؟: 
َ
ت أ

ْ
ل

َ
محمــد عــن الحســن بــن محبــوب عــن عبــدالله بــن بکیــر عــن زرارَة قــال: ســأ

هــل ســجد رســول الله؟ص؟  ســجدتي الســهو قــط؟ فقــال: لا و لا یســجدهما فقیــه. قــال محمــد 
ن النبــي؟ص؟ 

َ
خبــار التــي قدمناهــا مــن أ

َ
مــا الأ

َ
ــذي أفتــی بــه مــا تضمنــه هــذا الخبــر فأ

َّ
بــن الحســن: ال

حــکام معمــول بهــا علــی 
َ ْ
ن مــا تتضمنــه مــن الأ

َ
ــة و إنمــا ذکرناهــا لأ ســها فســجد فإنهــا موافقــة للعامَّ

مــا بینــاه« )طوســی، محمــد بــن حســن، تهذیــب، 351-350/2(.
یابي  2. ایـــن دو روایـــت چنین اند: »حدثنا محمد بن مســـعود قـــال: حدثنا جبریل بن أحمـــد الفار
قـــال: حدثنـــي العبیـــدي محمـــد بن عیســـی عـــن یونـــس بن عبـــد الرحمـــن عن ابن مســـکان 
قـــال: ســـمعت زرارة یقـــول: رحـــم الله أبـــا جعفـــر و أمـــا جعفر فـــإن في قلبـــي علیه لفتـــة. فقلت 
یه«  لـــه: و مـــا حمـــل زرارة علـــی هذا؟ قـــال: حمله علـــی هـــذا لأن أبا عبـــدالله؟ع؟ أخـــرج مخاز
)کشـــی، محمـــد بـــن عمـــر، رجـــال، ص 144-145(؛ »یوســـف: قـــال حدثني علي بـــن أحمد 
بـــن بقـــاح عن عمه عـــن زرارة قال: ســـألت أبا عبد الله؟ع؟ عن التشـــهد. فقال: أشـــهد أن لا إله 
إلا الله وحـــده لا شـــریك لـــه و أشـــهد أن محمداً عبـــده و رســـوله. قلت: التحیـــات الصلوات؟ 
قـــال: التحیـــات و الصلـــوات. فلمـــا خرجت قلـــت إن لقیته لأســـألنه غداً، فســـألته مـــن الغد 
عن التشـــهد؛ فقال کمثـــل ذلك. قلت: التحیـــات و الصلوات؟ قال: التحیـــات و الصلوات. 
قلـــت ألقـــاه بعـــد یوم لأســـألنه غـــداً، فســـألته عن التشـــهد؛ فقـــال کمثلـــه. قلـــت: التحیات و 
الصلـــوات؟ قـــال: التحیات و الصلـــوات، فلما خرجـــت ضرطت في لحیته و قلـــت: لا یفلح 

أبداً« )همـــان، ص 159(.
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ی، روایات متعـددی را در مورد مقامـات معنوی امامان؟عهم؟  کـه و ایـن در حالـی اسـت 

کامـاً بـه جایگاه الهی ایشـان معتقد بوده اسـت. کـرده و  نقـل 

کشـــی در رجالش  که  که با بررســـی نخســـتین روایت واحدی  این ادعا از آن رو اســـت 

گفت: ایـــن روایت با  مبنـــی بـــر ناراحتـــی زراره از امام صـــادق؟ع؟1 آورده اســـت، باید 

کرده  کـــه زراره در مورد عظمـــت ائمـــه؟عهم؟ از امام صـــادق؟ع؟ نقل  مجموعـــۀ روایاتـــی 

کثـــر در صورت قبـــول آن، بایـــد آن را در فضایی درک  اســـت، همخوانی نـــدارد.2 حدا

کام ورزی هایش  کـــه او در ابتـــدای  کـــه  ای بســـا بـــه دلیـــل نظریه پردازی هایـــی  نمـــود 

خـــارج از متـــون وحیـــای انجام مـــی داد، به خطـــا رفته و از ایـــن رو مـــورد نکوهش امام 

کامی،  گرفته باشـــد. بعید نیســـت پـــاره ای از مخالفـــان جریان های  صادق؟ع؟ قرار 

چنیـــن نکوهش هایـــی را دســـتاویز خـــود قـــرار داده و بـــا بزرگ نمایـــی بـــه زراره منتقل 

که پیوســـته شـــاهد چنین ســـخنانی بوده اســـت،4 در اثر این  کرده باشـــند3 و طبعاً او 

کرده باشد و مخالفان  گایه  کف داده و از امام صادق؟ع؟  کنترل از  فشـــارهای روانی، 

گفته  باشـــند گایه هـــای او را بـــا آب و تـــاب فـــراوان و بزرگ نمایی، بـــاز تابانده و   زراره، 

گفته است. که زراره چنین سخنان ناروایی   

1. همان، ص 145-144.
ــر الدرجــات،  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، 304/8؛ صفــار، محمــد بــن حســن، بصائ  .2

430/1؛ عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر، 102/1.
یــه بــن نصیــر قــال: حدثنــي محمــد بــن عیســی بــن عبیــد عــن ابــن أبــي عمیــر  3. »حدثنــي حمدو
عــن عبــد الرحمــن بــن الحجــاج عــن حمــزة قــال: قلــت لأبــي عبــد الله؟ع؟: بلغنــي أنــك برئــت 
مــن عمــي یعنــی زرارة؟ قــال: فقــال: أنــا لــم أبــرأ مــن زرارة لکنهــم یجیئــون و یذکــرون و یــروون عنــه 
فلــو ســکت عنــه ألزمونیــه فأقــول مــن قــال هــذا فأنــا إلــی الله منــه بــريء« )کشــی، محمــد بــن عمــر، 

همــان، ص 146(.
یه قـــال: حدثنا ســـعد بن عبـــد الله القمي عـــن محمد بـــن عبد الله  4. »حدثنـــی محمـــد بـــن قولو
المســـمعي و أحمـــد بـــن محمد بن عیســـی عـــن علي بن أســـباط عن الحســـین بـــن زرارة قال: 
قلـــت لأبـــي عبدالله؟ع؟: إن أبي یقرأ علیك الســـلام و یقـــول لك جعلني الله فـــداك، إنه لا یزال 
. فقـــال: أقرئ أباك الســـلام و قل  الرجـــل و الرجـــلان یقدمـــان فیذکـــران أنك ذکرتني و قلـــت فيَّ
لـــه: أنـــا و الله أحـــب لك الخیر فـــي الدنیا و أحـــب لك الخیر فـــي الآخرة و أنـــا و الله عنك راض 

فمـــا تبالی مـــا قال الناس بعـــد هذا« )همـــان، ص 141(.
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در روایـت دوم، زراره از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد تشـهد می پرسـد و آن حضـرت جوابی 

می دهـد. زراره بـرای یقین پیدا کـردن بـه جـواب امـام؟ع؟، دو بـار دیگـر سـؤالش را تکـرار 

می کنـد و امـام؟ع؟ هـر بـار همـان جـواب را تأییـد می کنـد. گویا این جواب، مورد  پسـند 

کار می بـرد.1 امـا ایـن روایـت سـند بسـیار  کلمـات ناشایسـتی بـه  زراره قـرار نمی گیـرد و 
ضعیفـی دارد و قابل اعتنـا نیسـت.2

4. شرایط امام
بـر حسـب تتبـع نگارنـده، در بیـن شـرایط مطـرح بـرای امـام، آن چـه در روایـات زراره و 

خاندانش بدان پرداخته شـده اسـت، مسـئلۀ علم می باشـد. بر این اسـاس در نوشـتار 

حاضـر، تنهـا بـه علـم ویـژه بـه عنـوان شـرطی از شـروط امامـت پرداختـه می شـود.

4-1. علم ویژه

کتب احادیث شـیعه اسـت؛ به  علم امام در شـمار مهم ترین مباحث حوزۀ امامت در 

کـه روایـات ایـن عرصـه، از تمـام مباحـث امامت بیشـتر اسـت. در ایـن روایات،  نحـوی 

بحث هـای  مختلفـی از جملـه ماهیـت علـم، محـدودۀ علـم و منابـع علـم، طـرح شـده 

گسـتردگی روایـات، زمینـۀ مناسـبی را بـرای ارائـۀ تبیین هـای متعـدد از   اسـت. همیـن 

کـه در یـک نـگاه  کوفـه فراهـم آورده بـود   علـم امـام و ویژگی هـا و منابـع آن نـزد متکلمـان 

کوفـی  یخ گـذاری روایـات اندیشـمندان  کان، دو دیـدگاه عمـده را پوشـش مـی داد. تار

یخ، یک سیر تکاملی را  که اندیشۀ ایشان در طول تار کی از این واقعیت است  اما، حا

 پشـت سـر نهاده اسـت؛ سیری که در پی شناخت عمیق تر ائمۀ اطهار؟عهم؟ انگاره های 

کشی، محمد بن عمر، رجال، ص 159.  .1
2. همــان؛ ســند ایــن روایــات این گونــه اســت: »یوســف: قــال حدثنــي علــي بــن أحمــد بــن بقــاح 
عــن عمــه عــن زرارة«. منظــور از یوســف در رجــال کشــی، یوســف بــن  الســخت البصــري اســت. 
ــوادر  ن مــن  القمیــون  اســتثناه  القــول  مرتفــع  »ضعیــف  یســد:  می نو وی  مــورد  در  حلــی  علامــه 
قــوال، ص 265(. هم چنیــن در مــورد علــی  الحکمــة« )حلــی، حســن بــن یوســف، خلاصــة الا
کتــب  گفــت مجهــول هســتند و هیــچ ترجمــه ای از آنهــا در  یــش بایــد  بــن أحمــد بــن بقــاح و عمو

شــیعه وجــود نــدارد.
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غلـط را وا نهـاده و در آخـر بـه بـاوری صحیـح پیرامـون علـم و دانـش ائمـه؟عهم؟ رسـیده 

کـه  اسـت. ایـن سـیر در واقـع از محدود انـگاری دانـش امـام بـه علـوم شـرعی و علومـی 

 لازمۀ امامت و زعامت جامعه است، تا نامحدود انگاری و اعتقاد به گستردگی دانش

 امام به تمامی علوم بشری و هم چنین اخبار غیبی و علم لدنی بوده است.

در  مهـم  بـاور  دو  دسـت کم  نیـز  مذاهـب  و  فـرق  کتاب هـای  در  موجـود  گزارش هـای 

میـان متکلمـان و عالمـان نخسـتین امامیـه نسـبت بـه علـم امـام را نشـان می دهـد.1 

گردان و پیـروان خـط فکـری او همچـون یونـس بـن  کـه در رأس آنهـا هشـام، شـا گروهـی 

عبدالرحمـان و فضـل بـن شـاذان اسـت، قائـل بـه علـم موروثـی بـرای امـام بوده انـد. ایـن 

گـروه بـا بـاور بـه انقطـاع وحـی پـس از رسـول خـدا؟صل؟، علـم امـام را محـدود در میـراث 

و کتاب هـای انبیـا و اولیـای پیشـین می دانسـتند و از الهـام یـا هر گونـه وحـی سـخنی به 

میـان نمی آورنـد.2 ایـن دیـدگاه حداقلـی البتـه بعدهـا در اندیشـۀ هشـام اصـاح شـد. 

کـه بر اسـاس آن، وقتی  شـاهد ایـن تغییـر را می تـوان در روایـت یونـس بـن یعقـوب یافـت 

گاه بـه  مـرد شـامی مغلـوب می شـود، از هشـام می پرسـد: در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ آ

کیسـت؟ هشـام با  کتاب و سـنت  گاه به  کتاب و سـنت، رسـول الله؟صل؟ بود. اینک آ

اشـاره بـه امـام صـادق؟ع؟ پاسـخ می دهـد: ایـن مـردی کـه این جـا نشسـته و مـردم از هـر 
طـرف بـه سـوی او می آینـد و مـا را خبـر می دهـد از اخبـار آسـمان و زمیـن.3

 در برابـر ایـن اندیشـه، بیشـتر محـدث _ متکلمـان امامیـه در کوفـه، در کنـار علم وراثتی 

بـرای امـام،4 بـه منابـع دیگـری همچـون وحـی و الهـام بـاور داشـتند. ایـن تفکـر از سـه 

الشـــیعة، فـــرق  حســـن،  نوبختـــی،  50؛  ص  الاســـلامیین،  مقـــالات  علـــی،  اشـــعری،  ر.ک:   .1 
 ص 90-88.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 227/1.  .2
راثــة عــن أب  ــا باخبــار الســماء ]و الارض[ و 3. »هــذا القاعــد الــذي تشــد الیــه الرحــال، و یخبرن
ــك« )همــان، 

َ
ــا بَــدَا ل هُ عَمَّ

ْ
 هِشَــامٌ: سَــل

َ
ــمَ ذَلِــكَ؟ قَــال

َ
عْل

َ
نْ أ

َ
: فَکَیْــفَ لِــي أ ــامِيُّ  الشَّ

َ
عــن جــد، قَــال

.)173/1
بِــي 

َ
رَارَةَ عَــنْ أ ــالٍ عَــنِ ابْــنِ بُکَیْــرٍ عَــنْ زُ

َ
حَسَــنِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ فَضّ

ْ
حُسَــیْنِ عَــنِ ال

ْ
ــدُ بْــنُ ال ثَنَــا مُحَمَّ

َ
4. »حَدّ

« )صفــار، محمــد بــن حســن،  ــيَّ
َ
کُتُــبُ إِل

ْ
ــی صَــارَتِ ال بُــو جَعْفَــرٍ حَتَّ

َ
: مَــا مَضَــی أ

َ
عَبْــدِ الِله؟ع؟ قَــال

بصائــر الدرجــات، ص 167(.
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یافت است: دستۀ روایات قابل در

یاد شـدن علـم امـام و افزایـش آن اشـاره دارد و  کـه بـه اصـل ز دسـتۀ اول روایاتـی اسـت 

گـر بـر علـم امـام افـزوده نمی شـد، آن علـم پایـان می یافـت؛ چنان کـه زراره از امام  این کـه ا
کـرده اسـت.1 باقـر؟ع؟ نقـل 

ــق  ــم از طریـ ــن علـ ــدۀ قابلیـــت فزونی یافتـ ــه بیان کننـ کـ ــی اســـت  ــر، روایاتـ قســـمت دیگـ

کـــه در بـــاور اصحـــاب، بـــه جهـــات علـــم امـــام نام گـــذاری  نکـــت، قـــذف و نقـــر اســـت 

ـــل  ـــران نق ـــدرش حم ـــران و پ ـــن حم ـــد ب ـــی از محم ـــز روایات ـــه نی ـــن زمین ـــت. در ای ـــده اس ش
شـــده اســـت.2

ئکـه و ازدیـاد  کـه بـه نحـوۀ ارتبـاط خـاص امـام بـا ما قسـمت دیگـر هـم روایاتـی اسـت 

ث بودن 
َ

علـم امـام توسـط فرشـتگان اشـاره دارد و بیشـتر با عنـوان تحدیث و مقـام محدّ

گونه  که از زراره رسـیده اسـت، در سـه  امام قابل بررسـی اسـت. در این قسـمت روایاتی 

قابـل دسـته بندی اسـت:

ـدٍ  ـةُ مِـنْ آلِ مُحَمَّ ئِمَّ
َ ْ
ثْنَـا عَشَـرَ الأ الـف. تحدیـث امـام و ارتبـاط بافرشـتگان؛ ماننـد: »الِا

ثُـون «4 و روایـت دال بـر »دیـدن جبرئیـل«؛5
َ

وْصِیَـاءَ عَلِـيٍ  مُحَدّ
َ
ثٌ«،3 »أ

َ
هُـمْ مُحَـدّ

ُّ
کُل

کیفیت تحدیث امام؛ مانند: »ینکت في آذانهم«؛6 ب. 
ثِ«.7

َ
مُحَدّ

ْ
بِيِّ وَ ال سُولِ وَ النَّ ج. تفاوت تحدیث امام با نبی؛ مانند: »الرَّ

 :
َ

رَارَةَ قَـــال بَـــةَ عَـــنْ زُ
َ
بِـــي نَصْـــرٍ عَـــنْ ثَعْل

َ
ـــدِ بْـــنِ أ حْمَـــدَ بْـــنِ مُحَمَّ

َ
ـــدٍ عَـــنْ أ حْمَـــدُ بْـــنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـــا أ

َ
1. »حَدّ

 
ُ

مُـــهُ رَسُـــول
َ
 یَعْل

َ
ـــتُ: تُـــزَادُونَ شَـــیْئاً لا

ْ
: قُل

َ
نْفَدْنَـــا. قَـــال

َ َ
 نُـــزَادُ لأ

َ
ـــوْ لا

َ
: ل

ُ
بَـــا جَعْفَـــرٍ؟ع؟ یَقُـــول

َ
سَـــمِعْتُ أ

ــا«  یْنَـ
َ
ــی إِل ــمَّ انْتَهَـ ــةِ ثُـ ـ ئِمَّ

َ ْ
ــی الأ ـ

َ
ــمَّ عَل ــولِ الِله؟ص؟ ثُـ ــی رَسُـ ـ

َ
ــرِضَ عَل ــكَ عُـ کَانَ ذَلِـ ــهُ إِذَا  ـ : إِنَّ

َ
ــال الِله؟ قَـ

)همـــان، ص 392(.
2. همان، ص 318-317.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 531/1. 3. همان، ص 320؛ 
4. صفار، محمد بن حسن، همان، ص 93.

5. همان، ص 322.

6. همان، ص 324.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 176/1. 7. همان، ص 369-371؛ 



227

و
دهي

خاي
ه ل 

رهر
س ا

ش
دی

ر هي
أ آ

مام
ر ه

هو
 مو

ی
راا

له

jep.emamat.ir

4-1-1. منابع معنوی و غیر مادی

همان طـور کـه اشـاه شـد، بنـا بـر آن چـه از برخـی روایـات اسـتفاده می شـود، منابـع علم و 

یافـت  گاه امـوری غیر معمـول اسـت و ایشـان علـم خویـش را از منابعـی در دانـش امـام، 

کـه امـکان بهره بـرداری بـرای دیگـران از آنهـا نیسـت؛ هماننـد: می کننـد 

ث واقع شدن ائمه؟عهم؟
َ

4-1-1-1. محدّ

گسـتردۀ ائمـه؟عهم؟ از طریـق فرشـتگان  کوفـی، بخشـی از دانـش  بنـا بـر بـاور متکلمیـن 

کـه بـا ایشـان سـخن می گفتنـد و مطالبـی را بـه آنهـا عرضـه   بـه آنهـا می رسـیده اسـت 

ئم و نشانه های امامت می دانستند. می داشتند. ایشان این حالت را از عا

ئم ده گانـــۀ امامت می فرماید  کـــه حضرت باقر؟ع؟ در عا زراره در روایتـــی نقل می کند 

کـــه او تا آخـــر عمر خویـــش محدث  ئـــم و نشـــانه های امام این اســـت  کـــه یکـــی از عا
است.1

کـه  گفـت: شـنیدم از حضـرت ابی جعفـر باقـر؟ع؟  کـه  کـرده اسـت  کلینـی از زراره نقـل   

می فرمـود: دوازده امـام از آل محمـد؟صل؟، تمامـی آنهـا کسـانی هسـتند که فرشـتگان با 

آنها حدیث کنند و از فرزندان رسول خدا؟صل؟ و علی؟ع؟ هستند و رسول خدا؟صل؟ 

)رضاعـی( بـرادر  کـه  راشـد  بـن  علـی  هسـتند.  )ائمـه؟عهم؟(  پـدران  آن دو  علـی؟ع؟،   و 

 حضـرت علـی بـن حسـین؟ع؟ بـود منکـر )ایـن فرمایـش( حضـرت شـد. پـس حضـرت 
باقـر؟ع؟ بـر او بانـگ زد و فرمـود: هر آینـه فرزنـد مـادرت یکـی از آنهـا اسـت.2

ـــزٍ  ی ـــنْ حَرِ ـــرٍ عَ ـــي عُمَیْ بِ
َ
ـــنِ أ ـــنِ ابْ ـــا عَ صْحَابِنَ

َ
ـــضِ أ ـــنْ بَعْ ـــدٍ عَ ـــنُ مُحَمَّ ـــيُّ بْ 1. ر.ک: همـــان، 389/1:  »عَلِ

نْ تَنْقَضِـــيَ 
َ
ـــی أ

َ
ثٌ إِل

َ
مَـــامِ عَشْـــرُ عَلَامَـــاتٍ... وَ هُـــوَ مُحَـــدّ : لِلْإِ

َ
بِـــي جَعْفَـــرٍ؟ع؟ قَـــال

َ
رَارَةَ عَـــنْ أ عَـــنْ زُ

ـــه« . امُ یَّ
َ
أ

ئمة، ترجمه: هاشــم رســولی محلاتی، متن  2. ر.ک: بحرانــی، هاشــم، الإنصــاف فــي النــص علــی الأ
عربــی، ص 218: »محمّــد بــن یعقــوب عــن محمّــد بــن یحیــی عن عبــد الله بن محمّد الخشّــاب 
ــا  عــن ابــن ســماعة عــن علــيّ بــن الحســن بــن ربــاط عــن ابــن أذینــة عــن زرارة قــال: ســمعت أب
هــم محــدّث مــن ولــد رســول الله؟ص؟ و مــن 

ّ
کل ثنــا عشــر الامــام مــن آل محمّــد  جعفــر؟ع؟ یقــول: الإ

ولــد علــيّ؟ع؟، و رســول الله؟ص؟ و علــيّ؟ع؟ همــا الوالــدان، فقــال علــيّ بــن راشــد و کان أخــا عليّ 
کان أحــده«. بــن الحســین؟ع؟ لأمّــه و أنکــر ذلــك فصــرّر أبــو جعفــر؟ع؟ و قــال: أمــا إنّ ابــن أمّــك 
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هم چنیـن زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کند که فرمود: مـا دوازده نفر امام از آل محمدیم 
که همگی محدّث هسـتیم و علی بن ابی طالب؟ع؟ از این محدثان اسـت.1

کـه فرمود: امام صادق؟ع؟  در حدیثـی صفـوان بـن یحیـی از امـام رضا؟ع؟ نقل می کند 

ی از آن حضـرت نقـل  می فرمایـد: حسـن و حسـین؟عهما؟ محـدث بودنـد. هم چنیـن و
ث بـود.2

َ
کـه فرمـود: ابوجعفـر امـام باقـر؟ع؟ محـدّ می کنـد 

کـه بـه دیگـران  کوفـی را مکلـف می نمودنـد  گاه حضـرات معصومیـن؟عهم؟ متکلیمـن 

بـه  فرمـود:  زراره  بـه  باقرالعلـوم؟ع؟  حضـرت  چنان کـه  کننـد؛  ابـراز  را  شـیعه  باورهـای 

ث 
َ

یدیـان بتریـه3 بود( بفهمـان که اوصیای علـی همگی محدّ حکـم بـن عیینـه )کـه از ز
هسـتند.4

که بـــه او فرمود: بـــه برادرت  البتـــه در روایتـــی دیگـــر زراره از امـــام باقر؟ع؟ نقـــل می کند 

حمـــران ســـام مـــا را برســـان و بگـــو چرا به حکـــم بـــن عیینه گفته ایـــد که مـــن گفته ام 

 اوصیای علی؟ع؟ محدث هســـتند؟! به حکم بن عیینه و اشباه او این گونه احادیث 
را مگویید.5

حمـران بـن اعیـن می گویـد: حکـم بـن عیینه بـه من گفـت: مولایم علی بن حسـین؟ع؟ 

گفـت: تمـام علـم علـی؟ع؟ در یـک آیـه اسـت. پـس بـرای سـؤال بـه سـوی امـام  بـه مـن 

را  باقـر؟ع؟ مسـئله  امـام  بـه  پـس  بـود.  رفتـه  از دنیـا  امـا حضـرت  سـجاد؟ع؟ شـتافتم؛ 

گفتـم: نـه. فرمـود مـراد ایـن آیـه  گفتـم. حضـرت فرمـود: آیـا فهمیـدی منظـور چیسـت؟ 

ذَیْنَــةَ عَــنْ 
ُ
بِیــهِ عَــنِ ابْــنِ أ

َ
1. ر.ک: صــدوق،  محمــد بــن علــی، عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟، 57/1: »عَــنْ أ

هُــمْ 
ُّ
کُل ــدٍ  : نَحْــنُ اثْنَــا عَشَــرَ إِمَامــاً مِــنْ آلِ مُحَمَّ

ُ
ــا جَعْفَــرٍ؟ع؟ یَقُــول بَ

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
عْیَــنَ قَــال

َ
ــنِ أ رَارَةَ بْ زُ

بِــي طَالِــبٍ مِنْهُــم «.
َ
ثُــونَ بَعْــدَ رَسُــولِ الِله؟ص؟ وَ عَلِــيُّ بْــنُ أ

َ
مُحَدّ

ضَــا؟ع؟  حَسَــنِ الرِّ
ْ
بِــي ال

َ
حُسَــیْنِ عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ یَحْیَــی عَــنْ أ

ْ
ــدُ بْــنُ ال 2. »بصائــر الدرجــات، مُحَمَّ

ثــاً« )مجلســی، محمدباقــر، بحــار الانــوار، 72/26(.
َ

ــو جَعْفَــرٍ؟ع؟ مُحَدّ بُ
َ
کَانَ أ  :

َ
قَــال

3. ر.ک: ابن داود حلی، حسن بن علی، رجال، ص 449.
رَارَةَ  ــدٍ عَــنْ زُ ــنِ مُحَمَّ قَاسِــمِ بْ

ْ
ــرِهِ عَــنِ ال وْ غَیْ

َ
ــالِ أ حَجَّ

ْ
ــدٍ عَــنِ ال ــنُ مُحَمَّ حْمَــدُ بْ

َ
4. »بصائــر الدرجــات أ

ــونَ«  ثُ
َ

مُحَدّ ــيٍّ  عَلِ ــاءَ  وْصِیَ
َ
أ نَّ 

َ
أ ــةَ  عُیَیْنَ ــنَ  بْ حَکَــمَ 

ْ
ال ــمِ  عْلِ

َ
أ رَارَةَ  زُ ــی 

َ
إِل جَعْفَــرٍ؟ع؟  ــو  بُ

َ
أ رْسَــلَ 

َ
أ  :

َ
ــال قَ

همــان(. محمدباقــر،  )مجلســی، 
5. ر.ک: همان، 81/26.



229

و
دهي

خاي
ه ل 

رهر
س ا

ش
دی

ر هي
أ آ

مام
ر ه

هو
 مو

ی
راا

له

jep.emamat.ir

1.> �شٍ
َ

ا مُحَدّ
َ
ٍ وَ ل

ّ �ي �جِ
ا ںضَ

َ
لِكَ مِ�ضْ رَسُولٍ وَ ل �جْ

ا مِ�ضْ �قَ �ضَ
ْ
رْسَل

أَ
ا اسـت: >مَا 

امامـت  دوران  طـول  در  اهل بیـت ؟عهم؟  کـه  می شـود  ظاهـر  رسـیده  روایـات  برخـی  از 

ئکه داشته اند و آنان به خانۀ ائمه ؟عهم؟ رفت و آمد  خویش، نوعی ارتباط صمیمانه با ما

می کرده اند و علوم فراوانی را به ایشان انتقال می داده اند.

محدث بــودن  قــدر،  ســورۀ  چــون  آیاتــی  و  ســور  ذیــل  تفســیری  روایــات  برخــی  بــر  بنــا 

اهل بیــت؟عهم؟ زمان هــای خاصــی چــون شــب قــدر و شــب جمعــه داشــته اســت. صفــار 

کتــاب بصائــر الدرجــات بابــی بــا عنــوان »بــاب مــا یــزاد الأئمــة فــي لیلــة الجمعــة مــن  در 

کــرده اســت. اولیــن روایــت  العلــم المســتفاد« آورده و در ایــن بــاب هفــت روایــت ذکــر 

 ایــن بــاب از امــام صــادق؟ع؟ اســت. محمــد بــن مالــک از یوســف ابــزاری از مفضــل

 نقل می کند:

بَـا عَبْدِ 
َ
ینِـي قَبْـلَ ذَلِـكَ یَـا أ  یُکَنِّ

َ
کَانَ لا بُـو عَبْـدِ الِله؟ع؟ ذَاتَ یَـوْمٍ وَ 

َ
 لِـي أ

َ
قَـال

ةِ جُمُعَةٍ سُـرُوراً. 
َ
یْل

َ
کُلِّ ل نَـا فِي 

َ
 ل

َ
: إِنّ

َ
ـتُ فِـدَاكَ. قَـال

ْ
یْـكَ جُعِل بَّ

َ
ـتُ: ل

ْ
الِله. فَقُل

 
ُ

رَسُـول وَافَـی  جُمُعَـةِ 
ْ
ال ـةُ 

َ
یْل

َ
ل کَانَ  إِذَا  ـهُ 

َ
إِنّ  :

َ
قَـال ذَاكَ؟  مَـا  وَ  الُله  زَادَكَ  ـتُ: 

ْ
قُل

ـی 
َ
إِل رْوَاحُنَـا 

َ
أ تُـرَدُّ   

َ
فَـا مَعَهُـمْ  وَافَیْنَـا  وَ  مَعَـهُ  ـةُ  ئِمَّ

َ ْ
الأ وَافَـی  وَ  عَـرْشَ 

ْ
ال الِله؟ص؟ 

نَفِـدَ مَـا عِنْدَنـا.2
َ
 ذَلِـكَ ل

َ
ـوْ لا

َ
ـمٍ مُسْـتَفَادٍ وَ ل

ْ
 بِعِل

َّ
بْدَانِنَـا إِلا

َ
أ

از  ث بوده انـد و برخـی 
َ

کـه ائمـه؟عهم؟ محـدّ ایـن روایـات اسـتفاده می گـردد  از مجمـوع 

یافـت می کرده انـد. امـا این که آیا ایـن تحدیث دائمی  علـوم خویـش را از راه تحدیـث در

بـوده یـا در زما ن هایـی خـاص اتفاق می افتاده اسـت را از این روایـات نمی توان فهمید.

• راه های تحدیث

تحدیـث  ائمـه؟عهم؟  بـه  علـم  رسـیدن  شـیوه های  از  یکـی  شـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 

کوفـی،  ئکـه بـوده اسـت؛ لکـن در برخـی روایـات منقـول توسـط روات  و ارتبـاط بـا ما

که بـرای نمونه می تـوان به القـای روح القدس  شـیوه های تحدیـث نیـز بیـان شـده اسـت 

ی  کوفـی از اهل  بیـت؟عهم؟ به روشـنی حـاو اشـاره نمـود. احادیـث منقـول از متکلمیـن 

1.  . ر.ک: همان.
2. صفار، محمد بن حسن،  بصائر الدرجات، ص 130.
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گسـتردۀ آن ذوات مقـدس، روح القـدس  از منابـع دانـش  کـه یکـی  ایـن پیـام  هسـتند 

کـرم؟صل؟ و سـپس همراه ائمه؟عهم؟ بـوده و علوم را بـه آنان القا  کـه همـراه پیامبـر ا اسـت 

می نمـوده اسـت. امـام صـادق؟ع؟ در روایتی، یکی از روح هـای موجود در پیامبر؟صل؟ 

خـدا؟صل؟  رسـول  روح،  ایـن  واسـطه  بـه  می فرمایـد:  و  می کنـد  معرفـی  روح القـدس  را 

تحمـل می کنـد نبـوت را و چـون پیامبـر؟صل؟ وفـات می یابـد، ایـن روح بـه امـام منتقـل 

می شـود و متعلـق بـه او اسـت. روح القـدس نـه بـه خـواب مـی رود و نـه بـه بـازی مشـغول 

ی دروغ  می شـود. نـه بـر خـود می بالـد و مغرور می شـود و نـه فریب می خورد و گرفتـار آرزو
و اسـتخفاف می گـردد. امـام همه چیـز را بـا روح القـدس درک می کنـد.1

هم چنین در سورۀ شوری در عظمت روح، خداوند به پیامبرش می فرماید:

ما�ضُ  ںي اإِ
ْ
ا ال

َ
ا�جُ وَ ل كِ�ق

ْ
دْرِ�ي مَا ال �قَ ںقَ ا ما كُ�ضْ مْرِںض

أَ
 مِ�ضْ ا

ً
كَ رُو�ا �يْ

َ
ل ا اإِ �ض وَْ��يْ

أَ
لِكَ ا  >وَ كَدض

ا<2 اِ�ںض اءُ مِ�ضْ ِ��ج �ش
هِ مَ�ضْ �ضَ هْدِ�ي ںجِ  ںضَ

ً
ورا اهُ ںضُ �ض

ْ
عَل َ وَ لكِ�ضْ �ج

کـــه روح، غیـــر از  کنار هم نهـــادن ایـــن آیـــات و امعان نظـــر در آنهـــا واضـــح می شـــود  از 

کـــه گاه همـــراه ایشـــان و گاه جـــدای از ایشـــان بر رســـول خدا؟صل؟  فرشـــتگان اســـت 

گاه  و اهل بیتـــش؟عهم؟ نـــازل می گردیـــده و از امـــوری مهـــم و علومـــی الهـــی، آنـــان را آ

می ســـاخته اســـت. پـــس تحدیث بر امام با دو واســـطه صـــورت می گیرد: فرشـــتگان و 

روح. ذیـــل آیۀ شـــریفه، ابن بکیر از زراره نقل می کند که شـــنیدم امـــام باقر؟ع؟ پیرامون 

کرم؟صل؟ نازل گردیده، به آســـمان  ایـــن آیۀ شـــریفه فرمـــود: از زمانی که روح بـــر پیامبر ا
کنـــون در میان ما اســـت.3 بازنگشـــته و هم ا

 این روایت به خوبی بیانگر آن است که یکی از منابع علم و دانش اهل بیت؟عهم؟ روحی

کـه بـر پیامبـر؟صل؟ نـازل می گردیـد و طبـق فرمایـش خداونـد متعـال در   آسـمانی اسـت 

کمره اى،  347/2. کلینی،  محمد بن یعقوب، کافی، ترجمه: محمدباقر  1. ر.ک: 
2. شوری: 52.

ــدٍ عَــنِ ابْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنِ  حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ
َ
3. ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، بحــار الانــوار،  61/25: »أ

ا  مْرِںض
أَ
 مِ�ضْ ا

ً
كَ رُو�ا �يْ

َ
ل ا اإِ �ض وَْ��يْ

أَ
لِكَ ا ــوْلِ الِله؟عز؟: >وَ كَدض ــي جَعْفَــرٍ؟ع؟ فِــي قَ بِ

َ
رَارَةَ عَــنْ أ ــرٍ عَــنْ زُ ــنِ بُکَیْ ابْ

 
َ

فَقَــال ا<؛  اِ�ںض ِ��ج مِ�ضْ  اءُ  �ش
�ضَ مَ�ضْ  هِ  ںجِ هْدِ�ي  ںضَ  

ً
ورا ںضُ اهُ  �ض

ْ
عَل َ �ج لكِ�ضْ  وَ  ما�ضُ  ںي اإِ

ْ
ال ا 

َ
ل وَ  ا�جُ  كِ�ق

ْ
ال مَا  دْرِ�ي  ںقَ �قَ  كُ�ضْ  ما 

فِینَا«.
َ
هُ ل مَاءِ وَ إِنَّ ی السَّ

َ
هِ؟ص؟ مَا صَعِدَ إِل ی نَبِیِّ

َ
وحَ عَل  الُله ذَلِكَ الرُّ

َ
نْزَل

َ
 أ

ُ
بُو جَعْفَرٍ؟ع؟: مُنْذ

َ
أ
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سـورۀ مبارکـۀ قـدر، در هـر شـب قـدر نیـز بـر اهل بیـت؟عهم؟ نـازل می گـردد.

گذشـــته حکـــم می کننـــد و چـــون درمانند،  معصومیـــن؟عهم؟ بـــر اســـاس علـــم انبیای 

روح القـــدس آنـــان را یاری می دهـــد. حمران بن اعیـــن از جعید همدانـــی نقل می کند 

کدامین حکم، حکـــم می کنید؟ فرمود:  کردم: شـــما بـــه  که به امام ســـجاد؟ع؟ عرض 

بـــه حکـــم آل داود و هرگاه از چیزی درماندیـــم، روح القدس ما را یـــاری می کند و حکم 
را بـــه ما القـــا می نماید.1

حمـران می گویـد:  بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: آیا شـما پیامبریـد؟ فرمود: نه. گفتم: کسـی 

گفته اید ما انبیائیم. فرمود: آیا او ابوالخطاب  که شما  گفته  که او را متهم نمی کنم به من 

نیسـت؟ گفتـم: آری. همـو اسـت. فرمـود: پـس مـن در ایـن صـورت هذیـان گفتـه ام )ایـن 

کـه از چـون منـی صـادر نمی شـود(. عرضـه داشـتم: شـما بـه چـه  گـزاف اسـت  سـخنی 

کـه علمـش  حکـم می کنیـد؟ فرمـود: بـه حکـم آل داود. پـس هـر گاه چیـزی بـر مـا وارد شـود 
نـزد مـا نیسـت، روح القـدس آن را بـه مـا تعلیـم می دهـد.2

نتیجه گیری
از مجمـوع آن چـه در فـوق آمـد و بررسـی روایـات و نقل هـای رسـیده از زراره و خانـدان 
ی، امامـت از یکـی از  کـه بنـا بـر اندیشـۀ و یافـت  او در مـورد مسـائل امامـت می تـوان در
عوالـم قبـل از ایـن عالـم شـروع شـده اسـت و بعـد از جریـان در عالم دنیـا، در عوالم پس 
کـرده اسـت تـا به  از آن هـم ادامـه خواهـد یافـت. امـام بـرای اصطفـا مراحلـی را انتخـاب 
مرحلـۀ نصـب و جعـل الهـی برسـد. در وظایـف امامـت و مقامـات نیز نقش امـام فراتر از 
حـوزۀ دینـی اسـت و در هـر دو حـوزۀ ولایـت تشـریعی و تکوینی نیز نقـش دارد. به همین 
جهـت معرفـت بـه امـام یـک معرفت ضروری اسـت و شـناخت امام و معرفـت به او نیز 
واجـب خواهـد بـود. امـام در این اندیشـه، مقامـات و علم ویـژه ای دارد؛ چنان که عاوه 
کـرم؟صل؟، از طریق وحی  بـر میـراث علمـی رسـیده بـه امـام از انبیای گذشـته و پیامبر ا
یافـت و تلقـی وحـی، تحدیـث نـام  کـه ایـن نـوع در غیر تشـریعی نیـز افزایـش علـم دارد 

1.  . ر.ک: همان، 56/25.
2.  . ر.ک: همان.
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ث اسـت. در عصمـت نیـز، عصمـت امام، فعل الهی اسـت. 
َ

می گیـرد و امـام نیـز محـدّ
در واقـع نوعـی اختاف اندیشـه میـان خـط فکـری هشـام و زراره در عصمـت و علم ویژه 
ی، امام بـا چنین ویژگی ها  یافـت اسـت. از دیـدگاه زراره و خانـدان و بـرای امـام قابـل در
و مقاماتـی، تنهـا بـا نصـب و جعـل الهـی بـر مردمـان امامـت می یابـد و از طریـق نـص 

قابل شناسـایی اسـت.
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